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در ماه‌های اخیر، موضوع افزایش سهم پرداختی 
بیمه کارگران ســاختمانی بار دیگر در دســتور کار 
مجلس قرار گرفته است. این مسأله در حالی مطرح 
می‌شود که بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی 
کشور با مشکلات شدید معیشتی، کاهش فرصت‌های 
شغلی و ناتوانی در پرداخت حق بیمه مواجه هستند. 
کارشناســان حوزه کار معتقدند هرگونه افزایش در 
سهم پرداختی کارگران، بدون در نظر گرفتن شرایط 
اقتصادی و درآمد ناپایدار این قشر، می‌تواند منجر به 

حذف تدریجی کارگران واقعی از چرخه بیمه شود.
کارگران ساختمانی ازجمله آسیب‌پذیرترین اقشار 
شغلی کشور به شمار می‌روند؛ افرادی که معمولاً فاقد 
امنیت شغلی ثابت هستند و درآمد آنها به شرایط بازار 
ساخت‌وساز وابسته است. در چنین شرایطی، بیمه 
تأمین اجتماعی، پشتوانه درمانی و معیشتی مهمی 
برای بسیاری از آنان محســوب می‌شود. با این حال، 
فعالان صنفی کارگری بارها نســبت به نحوه اجرای 
قانون بیمه کارگران ساختمانی، نبود شفافیت در منابع 
مالی و همچنین قطع بیمه تعــداد زیادی از کارگران 

اعتراض کرده‌اند.
»عباس شیری« بازرس کانون عالی انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با ایلنا به بررسی 
وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، افزایش حق بیمه، 
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و تصمیمات اخیر 

کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخت.

وی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بیمه 
کارگران ســاختمانی، تأکید کرد که بسیاری از این 
تصمیمات بدون حضور نماینــدگان واقعی جامعه 
کارگری اتخاذ می‌شود و همین مسأله موجب فاصله 
گرفتــن سیاســت‌گذاری‌ها از واقعیت‌های زندگی 

کارگران شده است.

عدم حضور نمایندگان واقعی کارگر 
در مراجع تصمیم‌گیری

شیری ضمن اشاره به قطع بیمه صدها هزار کارگر 
ســاختمانی، راهکارهایی برای تأمیــن منابع مالی 
این صندوق ارائه کرد و خواستار مشارکت نهادهای 
اقتصادی، صنایع بزرگ و بخش معدن در حمایت از 
بیمه کارگران شــد. وی همچنین بر ضرورت حضور 
نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تصمیم‌گیری 
تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی به نظرات کارشناسی 
جامعه کارگری، مشــکلات این حوزه را پیچیده‌تر 

خواهد کرد.
بــازرس کانون عالــی انجمن صنفــی کارگران 
ساختمانی با اشــاره به جلســات اخیر کمیسیون 
اجتماعی مجلس اظهار کرد که برخی مسئولان در حال 
پیگیری افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی 
هســتند اما این تصمیم‌ها بدون حضور نمایندگان 

واقعی کارگران اتخاذ می‌شود.
وی گفت: ســازمان تأمین اجتماعی در شرایطی 

کــه کارگــران در دوران جنگ و بحران مشــغول 
خدمت‌رسانی به کشور بودند، در فضایی دور از بدنه 
کارگری برای جامعه کارگــران تصمیم‌گیری کرده 

است.

عدم شفافیت تامین اجتماعی 
در موضوع بیمه کارگران ساختمانی

شیری افزود: بســیاری از کارگران ساختمانی، به 
خصوص کارگران ســاده، دیگر توان پرداخت همین 
7درصد حق بیمه فعلی را هــم ندارند چون به دلیل 
مشکلات معیشــتی قادر به ادامه پرداخت حق بیمه 
نیســتند. نتیجه این روند، قطع شدن بیمه کارگران 
واقعی اســت و اگر افزایش حق بیمه از این هم بیشتر 
شود، تعداد کارگرانی که خودخواسته به سمت قطع 

بیمه می‌روند، بیشتر از قبل خواهد شد.
بازرس کارگران ساختمانی با بیان اینکه بیش از 

۳۰۰هزار کارگر ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت 
حق بیمه، بیمه خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: 
ممکن است بخشی از افرادی که بیمه آنها قطع شده، 
کارگر واقعی نبوده باشــند و در بازرسی‌ها بیمه‌اشان 
قطع شده باشد اما بخش عمده این افراد کارگران واقعی 
هستند که صرفاً به دلیل مشکلات مالی از چرخه بیمه 

خارج شده‌اند.
وی ادامه داد: اخیراً صحبت از افزایش سهم بیمه 
حداقل تا ۱۱درصد مطرح شــده که بــا این موضوع 
مخالف هستم. ابتدا باید شفاف‌سازی شود که منابع 
حاصل از دریافت هزینه‌های مربوط به اضافه بناها و 
عوارض ساختمانی کجا رفته است. این مبالغ دریافت 
شده اما هنوز بســیاری از کارگران در صف بیمه باقی 
مانده‌اند و توضیح شفافی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع 

ارائه نشده است.

منابعی که صرف بیمه نمی‌شود
شیری بیان کرد: مثلا سال گذشته در قم قرار بود 
به یک هزار و ۲۰۰ نفر سهمیه بدهند. اطلاع داریم که 
منابع را شهرداری از ساخت‌و‌سازها دریافت و به تامین 
اجتماعی پرداخت کرده اما یک نفر هم بیمه نشــده 

است. این منابع کجا می‌روند؟!
وی با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه حق بیمه کارگران 
ساختمانی گفت: شرایط کارگران ساختمانی با سایر 
مشاغل متفاوت است. یک کارگر ساختمانی ممکن 
است یک ماه کامل امکان کار کردن نداشته باشد اما 
در برخی مشاغل دیگر شرایط متفاوت است. به همین 

دلیل نمی‌توان نسخه واحدی برای همه پیچید.
شــیری در ادامه تأکید کرد که تأمین منابع بیمه 
کارگران ساختمانی نباید از جیب کارگران انجام شود. 
اگر منابع مالی کافی برای بیمه کارگران وجود ندارد، 
باید از نهادهای مدنی و صنایع مرتبط استفاده شود. 
کارفرمایان حوزه ساخت‌وســاز طی سال‌های اخیر 
سودهای کلانی به دست آورده‌اند و نمی‌توان ادعا کرد 

که توان پرداخت ندارند.
وی افزود: قیمت ساخت‌وســاز در سال‌های اخیر 
رشد چشمگیری داشته اســت. ساختمانی که سال 
گذشــته با متری ۱۵ میلیون تومان ساخته می‌شد، 
امروز بــه متری ۳۰ میلیون تومان رســیده اســت. 
کارفرمایان این حوزه ضعیف نیســتند و باید ســهم 
بیشتری در تأمین بیمه کارگران داشته باشند. پس 
یا این کمبود را از کارفرما بگیرند یا نهادهای دیگری 

مثل بنیاد برکت.

تصمیم‌گیرانی که شناختی از جامعه ندارند
بازرس کارگران ساختمانی پیشنهاد داد بخشی 
از درآمد صنایع بزرگ و حوزه معدن به بیمه کارگران 
ســاختمانی اختصاص یابد. وی اظهار کرد: صنایعی 
مانند فولاد، سیمان و سایر بخش‌های معدنی هر سال 

افزایش قیمت قابل توجهی دارند. اگر تنها یک درصد 
از درآمد این بخش‌ها به بیمه کارگران ســاختمانی 
اختصاص پیدا کند، بخش بزرگی از مشــکلات این 

حوزه حل خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت سیمان، فولاد و سایر 
مصالح ساختمانی بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. 
اختصاص درصد کوچکی از این درآمدها برای حمایت 
از کارگران ساختمانی فشــار چندانی به صنایع وارد 
نمی‌کند اما می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی هزاران 

کارگر را حفظ کند.
شــیری با انتقــاد از برخــی تصمیم‌گیری‌های 
غیرکارشناســی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی 
گفت: برخــی افــرادی کــه در کمیســیون‌های 
تصمیم‌گیری حضور دارند، تخصص کافی در حوزه 
کارگــری ندارند و بدون شــناخت دقیق از وضعیت 

کارگران اظهارنظر می‌کنند.
وی با اشــاره به پیشــنهادهای پیشــین درباره 
منطقه‌بندی حق بیمه ساختمانی افزود: سال‌ها پیش 
پیشــنهاد دادیم نرخ بیمه براساس مناطق مختلف 
شهری تعیین شود. طبیعی است که هزینه ساخت در 
مناطق محروم با مناطق گران‌ شهرها یکسان نیست و 

نباید همه مناطق با یک نرخ محاسبه شوند.
او تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که در برخی روستاها 
و مناطق محروم می‌توان نرخ‌های بسیار پایین یا حتی 
صفر در نظــر گرفت اما در مناطق ثروتمند شــهری 
که سود ساخت‌وساز بسیار بالاســت، نرخ بیشتری 
دریافت شــود تا عدالت رعایت شــود. این پیشنهاد 
اما مورد پســند کارفرمایان و برخی نمایندگان قرار 
نگرفت و ما امــروز همچنان با مشــکل منابع بیمه 
کارگران ساختمانی مواجه هستیم. چند سال طول 
کشــید که بتوانیم این طرح را به مجلــس ببریم و 
 کارفرمایان چند هفته‌ای توانســتند ایــن طرح را 

کنار بگذارند.
شــیری در پایان تأکید کرد که جلسات مرتبط با 
بیمه کارگران ســاختمانی باید با حضور نمایندگان 
واقعی کارگران برگزار شود و گفت: جامعه کارگری نیاز 
دارد صدایش شنیده شود و رسانه‌ها در این زمینه نقش 
مهمی دارند. بسیاری از مشکلات و مطالبات کارگران 

تنها از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان می‌رسد.

مستمری بازنشستگان لشگری 
هنوز پرداخت نشده است

با وجود رسیدن به انتهای ماه اردیبهشــت، هنوز خبری از 
پرداخت حقوق‌ بازنشستگان لشگری نیست. »امیر رهبر« فعال 
صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح در گفت‌وگو با ایلنا 
گفت: با توجه به رسیدن به انتهای ماه اردیبهشت، هنوز خبری از 
پرداخت حقوق‌ها نیست. این تاخیر ظاهرا به دلیل تامین نشدن 
اعتبار کامل فوق‌العاده خاص از سوی سازمان برنامه و بودجه است. 
وی گفت: بازنشستگان نیروهای مسلح انتظار دارند به‌زودی اعتبار 
لازم با افزایش ۶۰۰هزار تومانی مابه‌التفاوت فوق العاده خاص، از 
سوی دولت صادر و حقوق بازنشستگان به صورت کامل واریز شود.

    
واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان 

از دیروز آغاز شد
پرداخت حقوق مربوط به اردیبهشــت ماه بازنشســتگان و 
کلیه مستمری‌بگیران این ســازمان، از ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ 
اردیبهشــت آغاز و به تدریج به ترتیب حروف الفبــا و از طریق 
بانک‌های عامل انجام خواهد شد. روابط‌عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی اعلام کــرد: پیرو اطلاعیه مورخ ۲۲ اردیبهشــت، به 
اطلاع می‌رساند مستمری واریزی اردیبهشــت ماه به صورت 
علی‌الحساب و براساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و 
مستمری‌بگیران خواهد بود و صدور احکام جدید مربوط به افزایش 
سالیانه و متناسب‌سازی ســال ۱۴۰۵ تا پانزدهم خرداد انجام 
خواهد شد. ضمنا با توجه به انجام فرایندها و اقدامات فنی مربوط 
به آماده‌سازی و محاسبات احکام جدید و جلوگیری از اختلال در 
ارائه اطلاعات مربوطه از طریق سامانه‌های الکترونیکی در شرایط 
خاص اینترنت کشور، دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه فعلا 

مقدور نیست و زمان آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    
مرگ کارگر جوان در معدن پروده طبس

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، از فوت ناشی از گازگرفتگی یک 
کارگر در معدن نگین منطقه معدنی پرورده خبر داد.

ابراهیم رحیمیان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در شــیفت سوم 
کاری دوشنبه شب در معدن شماره ۲ شرکت نگین واقع در منطقه 
معدنی پرورده، حوالی ساعت حدود ۱۲:۱۰ شب، حادثه‌ای منجر 
به فوت یکی از کارگران شده است. وی گفت: براساس بررسی‌های 
اولیه، ســه نفر از نیروهای عملیاتی در زون کاری خود مشغول 
فعالیت بوده‌اند که در جریان انجام کار، مشخص می‌شود یکی 
از تجهیزات مورد نیاز ازجمله شیلنگ دچار کمبود شده است. در 
همین راستا، یکی از کارگران به نام »جواد پسرکلو« جهت تأمین 

شیلنگ به سمت مسیر ارتباطی عمودی مراجعه می‌کند.
او افزود: این تونل که به‌عنوان مسیر ارتباطی میان لایه‌های 
زغالی یا تونل‌های فرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ظاهراً در 
زمان حادثه یا استفاده نشده بوده یا از تهویه مناسب برخوردار نبوده 
است. در نتیجه، کارگر هنگام ورود به این فضا، دچار گازگرفتگی 

شده و متأسفانه در همان محل جان خود را از دست می‌دهد.
رحیمیان ادامه داد: پس از گذشت چند ساعت و عدم بازگشت 
کارگر به محل کار، همکاران وی اقدام به جســت‌وجو کرده و در 
نهایت پیکر بی‌جان او را در محل مذکور پیدا می‌کنند. به گفته 
رحیمیان، جسد این کارگر، ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه از معدن 
خارج و جهت انجام اقدامات قانونی و بررسی‌های تکمیلی تحویل 
مراجع ذی‌ربط شد. دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: براساس 
ضوابط ایمنی کار در معادن زیرزمینی، ورود افراد به مسیرهای 
فرعی و تونل‌های ناشناخته باید صرفاً با اطلاع و هماهنگی قبلی و 
به‌صورت گروهی انجام گیرد و از ورود انفرادی به این‌گونه فضاها 

جلوگیری شود.
رحیمیان گفت: گاهی فشار کاری زیاد و اجبار کارفرما به انجام 
کار مشخص در یک محدوده زمانی، کارگران را مجبور می‌کند 
هر طور که شده کار را به اتمام برســانند. این خود یکی از دلایل 
منجر به حادثه است. در نتیجه، احتمال تأثیر فشار کاری و الزامات 
تولیدی نیز به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز حادثه مطرح است 
که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و عبور از اصول 

ایمنی شود. باید بررسی‌های دقیقی در این مورد انجام شود.
    

فعال صنفی کارگران شهرداری خوزستان:
شرکت‌های تامین نیروی انسانی 

باید برچیده شوند

یک فعال صنفی گفت: استاندار خوزستان به عنوان بالاترین 
مقام اجرایی این استان، باید نسبت به ساماندهی و تبدیل وضعیت 
نیروهای شهرداری این استان، دستور ویژه صادر کند. وقتی رئیس 
جمهور دستور حذف و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری را داده، 

باید مدیران استانی به دستور تمکین کنند.
»صادق سرخه« رئیس شورای اسلامی کار شهرداری شوش 
دانیــال در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در چند روز گذشــته، مصوبه 
استانداری کرمانشاه مبنی بر ساماندهی قرارداد نیروهای شرکتی 
شهرداری کرمانشاه، رسماً به شهرداری‌های این استان ابلاغ شد.

او افزود: ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری‌ها، فقط به 
منزله تغییر در نوع قرارداد و مزایای آنها نیست، بلکه این نیروها 
از بی‌نظمی و عدم عدالت رنج می‌برند. عدالت در پرداخت حقوق 
و مزایا از امتیازات اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی خواهد بود. 
صرفه‌جویی در منابع و امنیت شغلی نیروها نیز از دیگر مزایای 
اجرای این طرح است. سرخه افزود: امیدواریم شناسایی نیروهای 
شرکتی و حجمی شهرداری‌های استان خوزستان انجام بشود تا 
دیگر ورود بدون ضابطه و با واسطه افراد به شهرداری امکان‌پذیر 
نشود. اگر هم نیرویی در حوزه‌های مختلف خدمات، فضای سبز، 
عمران، راننده و... مورد نیاز باشد، جذب و به‌کارگیری آنها صرفا از 
طریق مسیرهای قانونی و مشخص انجام بشود. این فعال صنفی در 
پایان تاکید کرد: انتظار داریم قبل از پایان بهار، مقدمات ساماندهی 

کارگران شرکتی شهرداری‌های خوزستان فراهم شود.

هشدار درباره خروج کارگران ساختمانی از پوشش‌های حمایتی با افزایش مبلغ حق بیمهاخبار کارگری

روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بیمه مسکن‌سازانی که سرپناهی ندارند
کارگران ساختمانی، نشان می‌دهد 

این تصمیمات بدون حضور نمایندگان 
واقعی کارگران اخذ می‌شود و 

همین مسأله موجب فاصله گرفتن 
سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌های 

زندگی کارگران شده است

سال گذشته در قم قرار بود به یک هزار 
و ۲۰۰ نفر سهمیه بدهند. اطلاع داریم 

که منابع را شهرداری از ساخت‌و‌سازها 
دریافت و به تامین اجتماعی پرداخت 

کرده اما یک نفر هم بیمه نشده است

درحالی‌که طی روزهای اخیر، جزئیاتی از پیشنهاد تأمین اجتماعی 
برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مبنا قرار گرفتن میانگین 
۳۰ ســال بیمه‌پردازی به عنوان حقوق بازنشســتگان مطرح شده، 
سرپرست اسبق این سازمان با تشریح جزییات این پیشنهاد نسبت 
به پیامدهای اجرای فرمول‌های »آزمایش‌نشــده« در نظام بیمه‌ای 

هشدار می‌دهد.
»محمدحسن زدا« کارشناس ارشد تامین اجتماعی در گفت‌وگو 
با ایســنا می‌گوید: بیش از ۵۰ میلیون نفر به طور مستقیم با تأمین 
اجتماعی ارتباط و حق دارند بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. 
وقتی درباره معیشت، زندگی و آینده ده‌ها میلیون نفر صحبت می‌شود، 
هرگونه ابهام و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های 
اجتماعی شود. به همین دلیل از مدیران سازمان می‌خواهم در این باره 
شفاف‌سازی کنند؛ اینکه فرمول پیشنهادی چیست؟ قرار است چه 
تغییری ایجاد شود و مسیر اجرای آن چگونه خواهد بود تا مردم بتوانند 

آینده خود را پیش‌بینی کنند.

دامن زدن به فرار بیمه‌ای
زدا ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی را یکــی از مهم‌ترین ایرادات 
ساختاری نظام بازنشستگی کشور می‌داند و یادآور می‌شود: در ماده 
مذکور »متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، 
از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه‌پرداخت 
شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه 
می‌شود«. این ماده، مبنای تعیین مستمری را میانگین دو سال آخر 
بیمه‌پردازی قرار داده و به شــکل‌گیری نوعی فرار بیمه‌ای دامن زده، 
چراکه بسیاری از بیمه‌شدگان سال‌ها با حداقل دستمزد بیمه‌پردازی 
می‌کنند اما در دو سال پایانی، دســتمزد خود را به‌صورت غیرواقعی 
افزایش می‌دهند تا در زمان بازنشستگی مستمری بالاتری دریافت 
کنند. این قانون عملًا افراد را تشویق می‌کند ۲۸ سال حداقلی بیمه 
پرداخت کنند و فقط در دو سال آخر مبالغ بالاتری رد شود تا فرد حقوق 

بازنشستگی را غیرواقعی دریافت کنند.
وی با اشــاره به ایراد دیگر ماده ۷۷ اظهار می‌کند: از سوی دیگر، 
میانگین‌گیری دو سال آخر، آن هم در شرایط تورمی، باعث می‌شود فرد 
از همان روز نخست بازنشستگی با افت محسوس درآمد روبه‌رو شود. 
فردی که امروز بازنشسته می‌شود، مستمری‌اش نسبت به حقوق دوران 
اشتغال حداقل ۱۵درصد کاهش پیدا می‌کند و این فاصله در سال‌های 
بعد، به دلیل تفاوت در شیوه افزایش حقوق حداقل‌بگیران و سایر سطوح، 
بیشتر هم می‌شود لذا با این تفاسیر این ماده قانونی نیازمند اصلاح است 

اما اصلاح آن باید بر پایه محاسبات دقیق و علمی انجام شود.

خطر کاهش جذابیت بیمه‌پردازی!
زدا با اشاره به جزئیات پیشــنهاد مطرح شده می‌گوید: قرار است 

میانگین ضریب بیمه‌ای فرد در طول ۳۰ سال ملاک محاسبه مستمری 
قرار گیرد؛ یعنی بیمه‌پردازی فرد نسبت به حداقل یا حداکثر دستمزد 
هر سال سنجیده شود و سپس میانگین آن در فرمول بازنشستگی لحاظ 

شود. این روش دارای اشکالات جدی است.
سرپرست اســبق تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین ایرادات این 
فرمول را مربوط به سقف دستمزدهای مشــمول بیمه در سال‌های 
قبل می‌داند و توضیح می‌دهد: تا پیش از سال ۱۳۸۷، سقف دستمزد 
مشمول بیمه به‌تدریج از دو برابر به سه و ســپس چهار برابر حداقل 
دستمزد رسید و از سال ۸۷ ســقف هفت‌برابری اعمال شد. بنابراین 
بیمه‌شدگانی که در سال‌های قبل از ۸۷ اشتغال داشته‌اند، اساساً امکان 
بیمه‌پردازی تا سقف هفت برابر را نداشته‌ و اگر امروز بخواهیم سوابق 
آنها را با فرمول ضریب بیمه‌ای محاسبه کنیم، عملاً در حق آنها اجحاف 
شده است. ممکن است فردی در آن سال‌ها درآمدی بیش از چهار برابر 
حداقل دستمزد داشته اما سازمان اجازه بیمه‌پردازی بالاتر را به او نداده؛ 
بنابراین اگر امروز همان فرد را با استاندارد هفت‌برابری مقایسه کنیم، 

جایگاه واقعی او تنزل پیدا می‌کند.

پیشنهاد حرکت به سمت »فرمول امتیازی«
زدا پیشنهاد خود برای اصلاح نظام محاسبه مستمری را این‌گونه 
تشریح می‌کند: به جای اتکای صرف به ضریب بیمه‌ای، باید به سمت 
»فرمول امتیازی« حرکت کنیم. در این مدل، برای هر بیمه‌شــده از 
سال اول تا پایان دوره بیمه‌پردازی، مجموعه‌ای از امتیازات براساس 
شــاخص‌های بیمه‌ای تعریف می‌شــود و مجموع این امتیازات در 
نهایت مبنای تعیین مســتمری قرار می‌گیرد. این امتیازات پس از 
جمع‌بندی، در یک ضریب ریالی که براساس محاسبات آکچوئری و 
شرایط اقتصادی هر سال تعیین می‌شود، ضرب خواهد شد و حقوق 
بازنشستگی بر آن اساس محاسبه می‌شود. مزیت این مدل آن است 
که از وابستگی مســتقیم به تورم، تغییرات ســقف بیمه و نوسانات 
دستمزدی فاصله می‌گیرد و تصویر دقیق‌تری از مشارکت واقعی هر فرد 

در صندوق ارائه می‌دهد. وی می‌افزاید: در این مدل، امتیازات هر فرد 
در طول دوره بیمه‌پردازی تجمیع می‌شود. برای محاسبه این امتیازات 
سه دسته اجزای محاسباتی باید لحاظ شود: گروه اول، اجزای اصلی 
بیمه‌گری هستند یعنی مؤلفه‌هایی که اصول بیمه‌ای بر آنها استوار 
است. میزان واقعی حق بیمه پرداختی، تداوم و نظم در پرداخت، طول 
سابقه بیمه، سن شــروع بیمه‌پردازی، سن بازنشستگی، نوع شغل و 
میزان مشارکت فرد در تأمین مالی صندوق ازجمله این مؤلفه‌هاست. 
فردی که از ۲۰ سالگی وارد چرخه بیمه‌پردازی شده با فردی که از ۴۵ 
سالگی بیمه‌پردازی را آغاز کرده، شرایط یکسانی ندارد. فرد اول ممکن 
است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کند اما فرد دوم با سابقه‌ای کوتاه‌تر 
 به مستمری متصل شــود بنابراین این تفاوت‌ها باید در محاسبات 

لحاظ شود.
زدا دســته دوم را اجزای جانبی عنوان می‌کند و می‌گوید: شرایط 
خانوادگی و اجتماعی افراد نیز می‌تواند در امتیازدهی مؤثر باشد؛ ازجمله 
تعداد افراد تحت تکفل، بیماری‌های خاص، بیکاری‌های اجباری و حتی 
وقفه‌های بیمه‌ای ناشی از بحران‌های اقتصادی یا حوادث غیرمترقبه. 
اجزای شخصی نیز بخش سوم این مدل را تشکیل می‌دهد؛ مؤلفه‌هایی 
مانند سطح تحصیلات، تخصص و مهارت که می‌تواند در تعیین امتیاز 

نهایی افراد نقش داشته باشد.

هشدار نسبت به عواقب »فرمول‌های آزمایش‌ نشده«
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی از برخی روایت‌های مطرح‌شده 
درباره پیشنهاد جدید گلایه و می‌گوید: اگر آنچه در فضای رسانه‌ای 
مطرح می‌شود مبنای اجرا قرار گیرد، ممکن است با یک فاجعه مواجه 
شویم. گفته می‌شود قرار است حقوق و دستمزد ۳۰ سال فرد جمع و 
سپس به‌روزرسانی شود اما سؤال اینجاست که این به‌روزرسانی بر چه 
مبنایی انجام می‌شود؟ تورم‌های اعلامی در سال‌های مختلف متفاوت 
بوده و حتی میان نهادهای آماری نیز اختلاف وجود دارد. حالا چطور 
قرار است زندگی میلیون‌ها نفر بر پایه اعدادی تنظیم شود که محل 

بحث و تردید است؟
زدا با هشدار نسبت به تبعات احتمالی اجرای چنین فرمولی تأکید 
می‌کند: اگر انگیزه بیمه‌پردازی از بین برود، نخستین آسیب در بخش 
بیمه‌های اختیاری، توافقی و قراردادی نمایان خواهد شد و این روند 
می‌تواند به ریزش بیمه‌پردازان منجر شود. ضروری است سازمان رسما 
اعلام کند مبنای محاسبات چیست و فضای نقد و بررسی کارشناسی 
را باز بگذارد چراکه بحث بر سر معیشت و آینده ده‌ها میلیون نفر است 
و هرگونه ابهام در این زمینه می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به 

همراه داشته باشد.

وارد بحران شده‌ایم
زدا در ادامه اظهار می‌کند: وقتی ضریب پشتیبانی به زیر ۴ می‌رسد، 

یعنی عملًا وارد محدوده بحران شــده‌ایم چراکه در نظام‌های بیمه 
اجتماعی، عدد ۵ مرز هشدار و بحران تلقی می‌شود. بخشی از بحران 
فعلی تأمین اجتماعی ناشی از سیاســت‌های گذشته است و یکی از 
دلایلی که امروز سازمان به ســمت چنین پیشنهادی حرکت کرده، 
همین تصمیمات انباشته و هزینه‌زایی است که در گذشته بر صندوق 
تحمیل شده چراکه در سال‌های گذشته گروه‌های مختلفی به سازمان 
اضافه شدند اما حق بیمه واقعی آنها پرداخت نشد. در ماجرای هدفمندی 
یارانه‌ها میلیون‌ها نفر به جمع بیمه‌شدگان اضافه شدند، بدون آنکه 
منابع پایداری برای آن تعریف شود. همچنین بازنشستگی‌های پیش از 
موعد در قالب ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع یا مشاغل سخت 

و زیان‌آور، بدون محاسبات دقیق بیمه‌ای توسعه پیدا کرد.
سرپرســت اســبق تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: طبق قانون، 
کارگاه‌ها موظف بودند ظرف دو ســال عوامل زیان‌آور را رفع کنند اما 
امروز در برخی واحدها نسل دوم و ســوم همچنان با عنوان مشاغل 
سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شــوند یعنی اصلاح ساختاری عملًا 

اتفاق نیفتاده است.

بیمه مشاغل غیررسمی؛ ظرفیت مغفول مانده
زدا با انتقاد از تمرکز سیاســت‌گذار بر کاهش تعهدات صندوق به 
جای توســعه منابع درآمدی می‌گوید: به جای آنکه سازمان به سراغ 
ظرفیت‌های مغفول درآمدی برود، ساده‌ترین راه یعنی محدود کردن 

مزایا و کاهش پرداخت‌ها را انتخاب می‌کند.
به گفته وی، براساس آمارهای غیررسمی، حدود ۶ میلیون نفر در 
بخش اقتصاد غیررسمی و زیرپله‌ای کشور مشغول به کار هستند اما 
برنامه‌ای برای بیمه کردن این افراد ارائه نشده. وقتی این تعداد بیمه‌پرداز 
جدید وارد فرمول می‌شوند، طبیعتاً نسبت پشتیبانی تغییر می‌کند اما 
به جای حرکت به سمت توسعه پوشش بیمه‌ای، نخستین ایده‌ای که 

مطرح می‌شود کاهش مزایا و محدود کردن مستمری‌هاست.
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی در پایان می‌گوید: مشکل اصلی 
اینجاست که اساساً مدل مشخص و آزموده‌شده‌ای برای به‌روزرسانی 
دستمزدهای سنوات گذشته وجود ندارد. به‌روزرسانی تورم، موضوعی 
اقتصادی است و نه بیمه‌ای. تا امروز هم کسی مدلی عملیاتی و قابل 
اتکا ارائه نکرده که بتوان بر مبنای آن حقوق ۳۰ سال گذشته افراد را 
به‌صورت دقیق به‌روز و بعد وارد فرمول مســتمری کرد. آنچه مطرح 
می‌شود بیشتر در حد شعار است تا یک مدل اجرایی آزمون‌شده. در 
مقابل، مدلی که بر پایه امتیازات واقعی بیمه‌شدگان طراحی شود، بر 
داده‌های قابل اســتناد و غیرقابل تغییر متکی است؛ داده‌هایی مانند 
سن ورود به بیمه، میزان واقعی پرداخت‌ها، سابقه بیمه‌پردازی و نحوه 
مشــارکت فرد در صندوق. در چنین مدلی دیگر امکان تفسیرهای 
متغیر و وابستگی به آمارها محل تردید وجود ندارد و محاسبات بر پایه 

اطلاعات واقعی و مستند انجام می‌شود.

سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی:

مدیران همیشه ساده‌ترین راه یعنی محدود کردن مزایا و کاهش پرداخت‌ها را انتخاب می‌کند

گفت وگو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم کشاورزی از کل اشتغال در سال 1404 نسبت به 1403 ثابت 
مانده، سهم صنعت کاهش یافته و سهم خدمات بالاتر رفته است.

به گزارش اکوایران، در سال 1404 میزان کل شاغلان نسبت به سال 1403 افزایش یافته و 
تعداد کل شاغلان از 24میلیون و 788هزار و 426 نفر در سال 1403 به 24میلیون و 822هزار و 
465 نفر رسیده که به معنای زیادتر شدن تعداد افراد شاغل به میزان 34هزار نفر در این مدت است.

در این میان سهم کشاورزان از کل اشتغال در سال 1404 نسبت به سال 1403 ثابت باقی مانده 
است. شاغلان در این بخش در سال 1403 حدود 13.9درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص 

داده بودند که این رقم در سال 1404 نیز به ثبت رسیده. در این بین تعداد شاغلان در این بخش 
نیز حدود 5هزار زیادتر شده‌اند.

اشتغال بخش خدمات در سال 1403 که سهمی 52.7درصدی از کل اشتغال داشته در سال 
1404 سهمی برابر با 53.2درصدی را به خود اختصاص داده. در این مدت تعداد افراد شاغل در این 

بخش نیز از 13 میلیون و 66هزار نفر به 13 میلیون و 211هزار نفر افزایش یافته است.
در مقابل سهم بخش صنعت از کل شاغلان در حدفاصل سال 1403 و 1404 کاهش پیدا 
کرده و از 33.3درصد به 32.8درصد رسیده است. در این بازه زمانی تعداد شاغلان صنعتی نیز از 
8 میلیون و 265هزار و 467 نفر به 8 میلیون و 150هزار و 828 نفر نزول کرده است. بنابراین در 
بخش صنعت در سال 1404 شاهد کمتر شدن اشتغال بوده‌ایم. این موضوع احتمالا نشان‌دهنده 
مشکلات بخش صنعت در سال گذشته است. ترکیب نااطمینانی‌های اقتصادی و قطعی برق و 
همچنین عوامل دیگر موجب شده تا فعالیت در بخش صنعت به مرور جذابیت خود را از دست داده 

و افراد برای اشتغال بیشتر به سمت بخش‌هایی مانند خدمات حرکت کنند.

افت سهم صنعت از اشتغال کشور

بازار کار به سمت خدمات چرخید

گزارش


